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Abstract 

Romanticism is an artistic, literary and intellectual movement in Europe that reached its peak in 
the first half of the 19th century. The main components of romanticism are emphasis on imagination, 
emotionalism, individuality and praise of the past and naturalism and criticism of civility. The 
purpose of this article is to investigate and explain the examples of the school of romanticism in the 
short story of the stray dog, the work of Sadegh Hedayat, which is done with a descriptive-analytical 
method. The current research is formed in response to this question: does the Iranian story of the stray 
dog conform to the definitions and characteristics of the European school of romanticism or not? If 
so, what characteristics in this story are consistent with the mentioned components in the school of 
romanticism? The scope of the study is the story "Stray Dog" from the collection "Stray Dog" by 
Sadegh Hedayat, published by Amir Kabir Publishing House. Referring to some findings, it can be 
said that the ambiguous message in Pat's eyes is the turning point of the story in the intuitive perception 
of the romantic writer. A message that shows the meaning of "individuality" in the depth of his gaze. 
Also, his fear of human society and his helplessness and excessive need for caress are consistent with 
the "sentimentalism" of romanticism. The emotional transformation of "Pat" in his non-stop running 
to escape from the unloving atmosphere until standing up and gradual death is also a reflection of the 
"emotionalism" component in the story. In fact, his moving away from the atmosphere of Varamin 
Square is a way of transferring feelings from the restraints of caution and reason. Just as the basic 
principle of romanticism is the preference of feeling over reason. The main feature of the story is 
"criticism of civility". The author considers humans as lacking the understanding of sufferings and 
oppression. From the point of view of Hedayat, humans did not need to express his feelings. The 
descriptions of Hedayat in the criticism of brutality are for the purpose of punishment and awareness 
of the human kind regarding the right to life and the importance of animal feelings. 
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 چکیده

اصلی  هایويژگی خود رسيد.اوج  نوزدهم بهدر نيمة اول قرن که  ستجنبشی هنری، ادبی و فکری در اروپا ،رُمانتيسممکتب 

است. هدف از اين مقاله بررسی و تبيين  گرايی و نقد مدنيتّ طبيعت ،گذشته شستاييت، فرد ،گرايیاحساس تخيّل، کيد برأرمانتيسم، ت

پژوهش تحليلی انجام شده است.  –ش توصيفی م در داستان کوتاه سگ ولگرد، اثر صادق هدايت است که با رومصاديق مکتب رمانتيس

يادشده در مکتب رمانتيسم همخوانی دارد؟  هایمؤلفههايی در اين داستان با  چه ويژگیگيرد که   حاضر در پاسخ به اين پرسش شکل می

 م مبهم در چشمان پات، نقطة عطف داستان در ادراک شهودی نويسندۀ رمانتيك است.ياپ که توان گفتها میدر اشاره به برخی يافته

پيامی که مبيّن معنی »فرديت« در ژرفای نگاه اوست. همچنان که هراس او از جامعة انسانی و عجز و نياز مفرط او به نوازش با 

مهری تا بیفضای وقفه او برای گريز و گذار از یب ایهدويدندر  تحول عاطفی »پات«. گرايی« رمانتيسم همخوانی دارد»احساس

گذار احساس شيوۀ از فضای ميدان ورامين، او دور شدن  ت. در واقعدر داستان اس« گرايی احساس» ةبازتاب مولف مرگ نيزبازايستادن و 

لی داستان، »نقد مدنيتّ« ی اصويژگ. گونه که اصل اساسی رمانتيسم ترجيح احساس بر عقل است همان است؛ تعقلپايبند تحذير و از 

ها نيازی به ابراز احساسات پات داند. از نظر هدايت، انسان ها و مظلوميت حيوانات میها را فاقد ادراک رنجاست. نويسنده، انسان

 گر تلاش نويسنده برای تنبه نوع انسان از حق حيات حيوان است. های شهری، بياننداشتند. اين تفسير از انسان

 .رمانتيسم، تخيل، داستان کوتاه، صادق هدايت، سگ ولگردها: اژهلیدوک 
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 مقدمه  -1

انديش در آلمان و با  هم آمدن برادران شلگل و گروهی از افراد هم هجدهم با گردهای آخر قرن  رمانتيسم در سالمکتب 

ی واقعی، خود را به جهان معرفی کرد. هر چند که های غنايی سرودۀ کالريج و وردزورث در انگلستان، به معنا انتشار ترانه

در پيوند قرار داشت، قبل از آن تاريخ پديدار  هنر رمانتيسممفهوم يی که با  ها ها، مفاهيم و باورها و سبكز نگرشبسياری ا

مانتيسم بيش (. ر62: 1380شده بودند. در واقع مکتب رمانتيسم در سير تدريجی خود به کمال و ظهور رسيد )ر.ک. فورست، 

يام ای از حساسيت اروپايی است که نخست در اواخر قرن هجدهم در انگلستان با ويلاز آن که يك جريان ادبی باشد مرحله

بليك، وردزورث و کالريج و در آلمان با گوته و شيلر و هولدرلين و سپس در قرن نوزدهم در فرانسه با هوگو و شاتوبريان و 

کيد أاصلی رمانتيسم، ت ةمشخص(. 161: 1387شود )سيدحسينی،  تسونی و در اسپانيا با سوريليا ظاهر میلامارتين، در ايتاليا مان

گيری اين جنبش تا حد زيادی بود. شکلو نقد مدنيّت طبيعت بازگشت به  ،ستايش گذشته، فردگرايی ،احساسآزادی بر 

 عناصر مدرنيته اس علم بود که در واقع همگیو توجيه عقلانی طبيعت بر اس عصر روشنگری ،واکنش به انقلاب صنعتی

 . گر شدات جلوهبيش از همه در قالب هنرهای تجسمی، موسيقی و ادبي رمانتيك جنبش. هستند

»عصر احساس« شناخته عنوان گونه که دوران نئوکلاسيك با نام »عصر خرد« شهرت يافت، عصر پيش رمانتيسم هم با  همان

درستی هم احساس و عاطفه در آن به م، خِرد، بندۀ عواطف و احساسات است و بايد باشد وشده است. از ديدگاه ديويد هيو

های رود و هيجان و حساسيتيابد و ديگر عقل و عقلانيت صِرف، محك اصلی زندگی به شمار نمی دوران بر خرد تفوق می

اقع، ظهور (. در و45و  44: 1375ست، های بيشتری دارد )ر.ک.فورانديشِ حسابگر ارزشمندیيك قلب پرشور بر عقل مآل

 تدريجی مکتب رمانتيسم واکنشی در برابر خردگرايی محض کلاسيسم است. 

های ادبی غربی نباشد، قابل بحث است؛ چرا که ادبيات فارسی در موضوع که شايد آثار ادبی ايرانی منطبق با مکتب اين

های توان با سبك ت است؛ به همين جهت آثار ادبی فارسی را نمیفرم و محتوا و بسياری جهات، نسبت به ادبيات غرب متفاو

ها ادبی در چنين مکتب هایمؤلفهها و (. با اين وجود برخی جلوه11: 1386ادبی در غرب نقد و تحليل کرد )ر.ک. جعفری، 

اين رهگذر به شناخت  توان در ادوار ادبی ايران به خصوص در آثار معاصر مطالعه و بررسی کرد و ازهايی را میو جنبش

ر ادبی نويسندگان کشورمان دست يافت. »ادبيات جديد فارسی برای های حاکم بر آثاشناسی و انديشهبيشتری نسبت به روان

ت گاه متأثر از آثار شاعران و نويسندگان غربی است و هم از نظر تر هستند؛ زيرا اين ادبياهای اروپايی مناسبانطباق با مکتب

ع، رمانتيك تنها يك پديدۀ ادبی اجتماعی و تاريخی برخاسته از آن، تا حدودی با غرب همانندی دارند. در واق سير تحولات

(. همچنين از نظر 36: 1396 های ديگر اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد« )ر.ک. صدرايی،صرف نيست و بايد ابعاد و زمينه

اصطلاح بر ادبيات فارسی، به ويژه ادبيات قديم، قان در اطلاق اين ای است غربی و محقپديده رمانتيسمجعفری، مکتب 

اما ادبيات جديد فارسی، به دليل تأثير گرفتن مستقيم شاعران و اديبان اين دوره از غرب و نيز تحولات  ،اختلاف نظر دارند

توان مفاهيم متعلق به ادبيات غرب،  تر می رهنگی متأثر از جهان جديد قرابت بيشتری با ادبيات غرب دارد و آساناجتماعی و ف

 (.28: 1388)جعفری،  ها به کار بستاز جمله رمانتيسم را در مورد آن با رعايت ويژگی

مصاديق رمانتيسم در اين داستان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی داستان سگ ولگرد از منظر مکتب رمانتيسم و تبيين 

انطباق  رمانتيسم اروپايی مکتب های« با ويژگیولگرد سگيرد که آيا داستان »ذپپرسش شکل می اين به پاسخ در حاضر پژوهش

رمانتيسم از جمله »آزادی احساس، فرديت، نقد مدنيت، هيجان و  هایمؤلفهدارد؟ اگر اين همخوانی وجود دارد با توجه به 

)ر.ک. گرايی« ون سخن و طبيعتشهر، گريز و سياحت، نوستالژی، کشف و شهود، افساحساسات، تحسر بر گذشته، آرمان

 يادشده در مکتب رمانتيسم دارد؟  هایمؤلفههای آشکاری با هايی در اين داستان، قرابتچه ويژگی( 179: 1387سيدحسينی، 
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يکی از پدران  و صادق چوبك بزرگ علویبا  را همراه. او روشنفکر ايرانی بود، مترجم و ۀ معاصرنويسند ،صادق هدايت

سيدجوادی در »ادبيات معاصر ايران«، صادق هدايت را (. حاج103: 1374د )ر.ک. سپانلو، دانننوين ايرانی می نويسیداستان

ای در ايران قرن از مرگش هنوز هيچ نويسنده داند که با گذشتِ بيش از نيمترين نويسندۀ معاصر ايران میبزرگترين و پرآوازه

ای از ديد فلسفی و عرفانی  (. آثار اين نويسنده آميزه165: 1382سيدجوادی، اجبه جايگاه رفيع او نزديك نشده است )ر.ک. ح

آداب مردم بود. های از دست رفتة باستان و جستجو در فرهنگ، رسوم و بدبين، طنز انتقادی و اجتماعی تند، گرايش به پاکی

توجه داشت و کوشيد اين ساخت را  ای است که به ساخت بيرونی قصه به عنوان اهتمامی هنریهدايت، نخستين نويسنده

های روانی قرار دهد. صادق هدايت بارآورندۀ های جسمی و عقدهگر آرزوهای سرخورده و محروميت محمل رسالت و بيان

های رمانتيك تعديل های هدايت به سرعت با گرايشهای رئاليسم در داستانويژگی نويسی است، امامکتب رئاليسم در قصه

هايش هستند؛ يعنی او واقعاً روحية رمانتيك است که هدايت تا آنجا رمانتيك است که کاراکترهای داستانت اين . واقعيشود می

دغدغة اصلی هدايت در اين داستان، فقر عاطفه رسد (. به نظر می99و  98: 1374کند )ر.ک. سپانلو، روزگارش را تصوير می

توجهی و ظلم و تعدّی به حيوانات پديدار های گوناگون از جمله بیه شيوهو انسانيت در مدنيت نوين است که از ديدگاه او ب

 .تری داردهای هدايت بازتاب گستردهگ ولگرد، مصاديق مکتب ادبی رمانتيسم از ديگر داستانشود. در داستان سمی

دهد و د ترجيح میای غريزه را بر صاحب مهرورز خوداستان سگ ولگرد، داستان سگی به نام پات است که برای لحظه

ای مافوق قوای دنيای خارجی، او را وادار کرده بود، به شود. از ديدگاه هدايت، قوهپس از آن، دچار تنهايی و سرگردانی می

(. پات تا انتهای داستان 15: 1342راف سنگين شده است )ر.ک. .هدايت، کرد گوشش نسبت به صدای اططوری که حس می

ای است که به تعبير هدايت برگشتگی پات، احساس عميق غريزهخود دارد. علت بالذات بختسعی در بازگشت به گذشته 

 ست ساخته است.او را م

بشر بسياری از . از نظر هدايت صادق هدايت همواره نخوت و توحش انسان را نسبت به حيوان سخت نکوهيده است

آنچه را که بايد  حيواناتولی  است،يز موختن همه چمحتاج به آ و اين انسان است که مواهب را از طبيعت دزديده است

د. حيوانات هوش دهمی فريبکنيم، در هر دقيقه ما را نازيم و هر ساعت تفاخر میدانند. اين هوشی که بدان میمیبدانند، 

بيعت منحرف دانند و چون اين هوش منحصر به احتياجات طبيعی آنهاست، کمتر از راه طق نفع و ضرر خود را میدارند و فر

شوند، (. بيدادگری انسان دربارۀ حيوانات، جناياتی که نسبت به آنها مرتکب می81: 1379)ر.ک. هدايت،  شوندمی

(. هدايت بر اين باور است که »انسان 62: 1398هدايت، آزاری او دليل بر فساد احساسات و پستی اخلاق اوست )زيردست

کند که ترين ظالم به حيوانات معرفی کرده است و به نحوی با آنها رفتار میپستکش است و خود را بدترين مستبد و مظلوم

حيوان برخلاف انسان از منظر نويسندۀ داستان، تنها  همچنين(. 56: 1379ا دشوارتر از مرگ باشد« )هدايت،  زندگی برای آن

کند، نه برای و شهوت خود حرکت میبرای توليد مثل، در موسم خاصی مطابق قانون طبيعت، به سمت تمايلات جسمانی 

ۀ رفتار انسان نسبت به حيوان، توسط هدايت، سگ در اين (. از اين رو با تقبيح افکار و شيو60لذت و شهوترانی )همان، 

داستان، نه انعکاس غربت انسان مهبوط در عالم ماده که تنها نمادی از خود است. در واقع اين داستان با نگاهی انتقادی، ذات 

 کاود.نسان و حيوان را میا

 پیشینۀ تحقیق  -2-1

صر ايران تحقيقات متعددی توسط پژوهشگران انجام گرفته است که به دربارۀ نمودهای رمانتيسم در ادبيات داستانی معا

 شود:   ها اشاره میبرخی از آن
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های کوتاه های رمانتيسم در داستانتطبيقی جلوه ةمقايسنامة کارشناسی ارشد »( در پايان1396زاده )يکه فلاح و سميع

 ۀ معاصرهای کوتاه هوشنگ گلشيری نويسندرمانتيسم در داستانهای جلوه ةقايسم« به هوشنگ گلشيری و جبران خليل جبران

 ادبيات تطبيقی ۀدر حوزاند. از منظر نگارندگان اين مقايسه، پرداخته معاصر عربۀ جبران خليل جبران شاعر و نويسندو  ايرانی

های اين دو نويسنده داستانبررسی تطبيقی . زيرا ميان جبران و گلشيری تأثير و تأثری نبوده است ؛گنجدیمکتب آمريکا م

عشق و زن و بيان  گرايش شديد به خيال، های ادبيات رمانتيك چون احساسات و عواطف،کند که برخی از ويژگینمايان می

تر اما با نگاهی دقيق ،اين دو نويسنده در برخی مضامين اشتراک دارند جود دارد.مسائل اجتماعی و همدردی با مردم جامعه و

 شود. نمايان میدر افکار عرفانی و دينی  آنها اختلاف عميق های کوتاه،در داستان

هزاد های سوران سرد، فال خون و شهای مکتب رمانتيسم در رمانجلوه»نامة کارشناسی ارشد خود در پايان( 1397روشنی ) 

ضمن در اين رساله، . ستيعنی سبك رمانتيسم و ادبيات جنگ پرداخته شده ا ؛گسترده در ادبيات ۀبه دو حوز« و شهريار

شده است. پرسش محوری پژوهش  بيانها و تاريخ هر يك به انطباقات ميان اين دو حوزه نيز معرفی و بيان اصول، ويژگی

ربردارنده مباحث دوهش حاضر يا خير؟«. پژ مانتيك محسوب کردگ را ادبياتی رتوان ادبيات جنکه »آيا اساساً می استاين 

 .استشواهد آثار با اصول رمانتيك تطبيق داده شده و  جنگ است ۀادبی حوز

ی« های رمانتيسم، رئاليسم و ناتوراليسم در داستان سرشك، اثر محمد حجازجلوه( در مقالة »1399زاده و عابدينی )صادق

داستانی  شناخت دقيق ادبياتپردازند. از منظر نگارندگان، رمانتيسم، رئاليسم و ناتوراليسم در داستان می هایلفهؤمتحليل  به 

ت بسزايی يگشايد و اهمهای جديدی را برای محققان و نويسندگان میافق ،مکاتب ادبی جهان ديدگاه ازايران و تحليل آنها 

 در ارتقا و اعتلای ادبيات فارسی دارد.

 ةبررسی رمانتيسم انقلابی در آثار علی اشرف درويشيان در دهنامة کارشناسی ارشد خود به »( در پايان1400لاوندی )اب

شود و های رمانتيسم انقلابی در مضامين آگاهی و عصيان متبلور میجلوه« پرداخته است. از منظر نگارنده، پنجاه خورشيدی

رمانتيسم انقلابی در آثار  .آيندآثار نويسندگان و شاعران انقلابی به شمار میر های اصلی دمايهاين سبك نوشتار از درون

ناملايمات دوران انقلاب داشته است. عصيان  ها وبر ناهنجاری سياریهای مردمی تأثير بنويسندگان در دوران انقلاب

و اين مهم، در آثار آنها که تلفيقی از د ير ثبات نشأت مینويسندگان اين سبك از خفقان سياسی اجتماعی حاکم بر جامعه بی

 .شودها و تجربيات است، ديده میواقعيت

 شود:  « صادق هدايت نيز به مقالات زير اشاره میولگرد سگهای ادبی داستان »در نقد و بررسی ويژگی

 صادقتأثيرپذيری  « بهبست نوستالژی در سگ ولگرداگزيستانسياليسم هدايت و بن( در مقالة »1388موسوی و همايون )

کوشيده است تا رنج و بيچارگی انسان را در اين اند. از منظر نگارندگان اين مقاله، هدايت پرداخته هدايت از اگزيستانسياليسم

 نمادی مثابهآور پات را به زندگی رنج سارتر یانکيد بر مبانی انديشگأجهان با نگاهی اگزيستانسياليستی به نمايش بگذارد و با ت

زندگی  ۀعامل نابودکنند ترينرا مهم نوستالژی که داستان سگ ولگرد ایی انسان در اين جهان به تصوير کشد؛ به گونهزندگاز 

از  نوستالژی های اگزيستانسياليستی و معنای خاصاست تا نمود انديشه کند. اين مقاله کوشيدهو وجود آدمی معرفی می

 .مايدرا در اين داستان بازن سارتر ديدگاه

های اساطيری در اين ( در مقالة »بازتاب اسطوره در سگ ولگرد هدايت« به ويژگی1393شريفی ولدانی و چهارمحالی )

ها و بازتاب آنها برخی از آثار صادق هدايت از جهت پرداخت به اسطورهاند. از منظر نويسندگان اين مقاله داستان پرداخته

توان بازتاب اسطوره را به شکل هنری در پيوند با »پيشينة سگ«  ولگرد« می »سگ وتاهبسيار غنی است؛ از جمله در داستان ک
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های پنهان اسطوره کشف . در اين مقاله سعی شده است که لايهآنيما« و »عقدۀ اديپ« بازيافت«، »الگودر اساطير ايرانی، »کهن

 و تحليل شود. 

 تخیل رمانتیک .2

ت محروم کردن خود از اين افراد است و نبايد کاذب تلقی شود و در صور ها معتقدند عنصر تخيل مربوط به ذاترمانتيك

 به شيوۀ تخيل شهودی، هدايتصادق که رسد نظر می(. به 57: 1373آيد )باوره، تخيل، محروم کردن خود از زندگی پيش می

در مکتب رمانتيسم ويژگی متمايز  کاود. در واقع او ديدگاه خود را از منظر تخيل، بيان کرده است.را می ذات انسان و حيوان

جوديت خود ها تمامی ذوات و عوارض جهان، مونويسنده يا شاعر رمانتيك با ديگران، عنصر تخيل است. از منظر رمانتيست

کنند و مستقل از ذهن انسان وجود ندارند )ر.ک. فورست، را از طريق بصيرت و شهودِ برخاسته از تخيّل فردی انسان کسب می

ها بود که تخيّل، حقيقتاً از اولويت برخوردار شد و در کانون توجه (. بايد دانست که »تنها پس از ظهور رمانتيك63: 1380

ای معرفتی دارد. از اين منظر بنيان انديشة تخيل نويسنده در تشريح احوال درونی نگاه سگ، شيوه (.63« )همان، قرار گرفت

کاود. »در در تخيلات خويش می مغيباتِ صورتِ حيوانی و انسانی رانده، است و نويسحکمت  حاکم بر اين داستان، در

شد آن را زد و پيامی با خود داشت که نمیيش موج میهاپايان در چشمشبی که زندگی او را فرا گرفته بود يك چيز بینيم

يگر باورنکردنی مثل همان چيزی دريافت، ولی پشت نی نی چشم او گير کرده بود. آن نه روشنايی و نه رنگ بود، يك چيز د

ی و ، سعسگ ولگرد«رسد داستان »(. از اين رو به نظر می10: 1342شود« )هدايت، که در چشمان آهوی زخمی ديده می

 زند. های پات موج میاهتمام نويسنده در رمزگشايی و تبيين پيامی است که در مظلوميت چشم

های حيوانیِ ی خواننده از ويژگیانتيسم، به ديدۀ کشفی، سعی در تنبه و آگاهداستان »سگ ولگرد« در انطباق با مصاديق رم

دهد: »من ديگر وابسته به چشم رمانتيك را چنين توضيح میبليك، تخيل انسان و مکنونات انسانیِ حيوان را دارد. ويليام 

شود. من از خلال آن گشوده میای هستم که بر بينش و بصيرتی جسمانی و صوری خود نيستم، بلکه در جستجوی روزانه

 ات هستيم،ها در عدم درک حيوانانسان و ناتوانی شاهد عجزدر اين داستان، (. 64: 1380خواهم نگريست نه با آن« )فورست،

 فهميد. ديد و نمیهای دردناک و پر از التماس پات را نمیاز منظر شهودی نويسنده، کسی نگاه

کنند وقتی تخيل ناگزير ماهيتی الوهی برای آن قائلند و فکر میروی معنوی است، آنها به ها معتقدند ذهن، منبع نيرمانتيك

 هایها با مؤلفه(. در برخی از داستان57: 1373کارهای خداوند است )باوره، کنند، کارشان به نحوی شبيه به خود را فعال می

شود. شهودی نويسنده در تمامی زوايای داستان نمودار میانگيزی و ادراک ساز رمانتيك، از جمله »سگ ولگرد«، خيالجريان

و اسرارآميز، طرز بيان آراسته و پرجلوه  های مبهمها و موقعيت»غليان احساسات اندوهبار؛ يعنی جريان پرشور عاطفه، صحنه

(. 51: 1380)فورست، آيد« های رمانتيك به حساب می های نوشتههايی است که آشکارا از نشانهو اندوه و افسردگی، ويژگی

نگرند، چشمی است که به آنان امکان ادق هدايت )در اين داستان( و نويسندگان و شاعران رمانتيك با آن میآنچه که ص

ها و حقايق ثابت و ازلی را مشاهده کنند. آنها از شکاف و فاصلة ميان دهد تا در آن سوی سطح ظاهری واقعيت، آرمانیم

دانند که درک اين نمودها و ساحت سرمدی و نامتناهی حقيقت و زيبايی مثالی عميقاً آگاهند و می جهان ناپايدار و متعارف

رمانتيسم از مسير پرداختن به دنيای تصورات  .(64: 1380ست )ر.ک. فورست،پذير اساحت متعالی از طريق تخيل امکان

ها، پی بردن به ذات پوی پرشور و هيجان رمانتيكرسد. هدف تکاخيالی و تخيل به کشف و شهود فردی و ماوراءالطبيعه می

 .(63: 1373مند )باوره، واقعيتی ماندگار بود تا از اين رهگذر معنا و ارزش زندگی را بفه

 

 



 سعيد محمدی کيش / صادق هدايت ولگرد« »سگ داستان در رمانتيسم مکتب هایويژگی بازتاب /34

 

 

 فردیت .3

از مهمترين عناصری که مکتب رمانتيسم به دنيا هديه داد، يکی اين است که هر انسانی از هويت خاصی برخوردار است. 

به درون هر فرد و آن چيزی تکيه خواهد کرد  ؛ای عام استها به جای تکية محض بر عقلانيت که پديدهكفردگرايی رمانتي

گونه  (. همان190: 1386کند )ر.ک. جعفری جزی، که منحصر در وجود اوست و آن چيز درونی، وی را از ديگران متمايز می

که نويسنده  ، ديدگاهیتخيلات اوستنويسنده و ماحصل  های معرفتیديدگاهداستان سگ ولگرد، برگرفته از که گفته شد 

شود  های او يك روح انسانی ديده میگويد: »در ته چشم. هدايت در توصيف چشمان سگ میبيندقت موجودات را میحقي

توصيف  (.10: 1342شود« )هدايت،  های او و انسان وجود داشت، بلکه يك نوع تساوی ديده می تنها يك تشابه بين چشم... نه

گر اطلاق مفهومی آزار، بيانبرابر رفتار مشحون از جنون انسان در ايذای موجود بیچشمان سگ و اطلاق روح انسانی به او در 

پراند، اگر زير ساية زد، جلوی قصابی شاگردش به او سنگ می»جلوی دکان نانوايی، پادو او را کتك می آن است.تقابل با در 

شدند، بچة رد و زمانی که همه از آزار او خسته میکدار شوفر از او پذيرايی میين کفش ميخگد سنگبرد، لاتومبيل پناه می

خورد و کشيد يك پاره سنگ به کمرش میای که میبرد. در مقابل هر نالهفروش، لذت مخصوصی از شکنجة او میشيربرنج

»سگ در هدايت  (.11و10: 1342ب!« )هدايت، گفت: بدمسب صاحاشد و می صدای قهقهة بچه، پشت نالة سگ بلند می

انسان را قرار داده است. اين معنی به برجستگی  آميزجنون رفتارچشمان انسانی حيوان، قضاوت خواننده و برابر ، برابر ولگرد«

چيز جز لگد، قلبه سنگ و ضرب چماق ه از آن روز، پات ب. »در داستان کمك شايانی کرده است «پات» رمانتيکی و فرديت

به قول يکی از نقادان آزادانديش آلمان، منشأ رمانتيسم، رنج و ناراحتی (. 13ان، « )همده بودديگری ازين مردم عايدش نش

: 3، ج1375دنيوی است و به همين سبب، شرايط و اوضاع هر اندازه ناگوارتر باشد، عدۀ مردم رمانتيك بيشتر است )هاورز، 

های هدايت »اين آدميزاد در داستان ارد.های هدايت وجود دات در همة داستانسانی پهای انرسد ويژگیبه نظر می (.824

خواهد به نيروی خود، سرنوشتش را تعيين کند، در  ای دارد و اغلب سايه يا همزاد خود اوست. اگرچه میحضور برجسته

گونه که پات نيز برای بازگشت به گذشته  (. همان9: 1379خورد« )بهارلو، اغلب موارد، سرنوشت او با ناکامی و مرگ رقم می

 طلوب خويش، ناکام ماند. م

 گراییاحساس  .4

دهند )ر.ک. ها پرداختن به هيجان و غنای عاطفی است. آنها احساسات را بر تعقل ترجيح میرمانتيك هایمؤلفهاز 

طبعی نازکنوان، حساسيت و يف با اين عگيرد. هم ردگرايی، الهيات و ادبيات را نيز در بر می (. احساس171: 1376سيدحسينی، 

ورزی در احساس و عاطفه و احساساتی شدن يا حس همدردی و همدلی دلالت گری نيز به کار رفته تا بر افراطو احساساتی

 (.74: 1386کند )ر.ک. جعفری جزی، 

 آن به عنوان گرايشی جديد درويليام شلگل نخستين فردی بود که اصطلاح رمانتيسم را در مقابل کلاسيسم قرار داد و از 

گرايی، شاخصة اصلی رمانتيسم در برابر خردگرايی (. در اين باره، احساس163: 1387زمينه ادبيات ياد کرد )سيدحسينی، 

کلاسيسم است. داستان سگ ولگرد نيز تبيين احساسات قلبی خواننده در وضع نمادين سگ ولگرد است. در اين داستان حس 

ماده، شعف و اميدواری، نياز به مهرورزی از سوی خود، احساس نياز به نوازش ، احساس نياز به جنس اضطراب، ترس و غم

گويد: انديشی بسيار مشهود است. هدايت در وصف نياز مفرط به نوازش در پات میاز سوی ديگران، نااميدی و مرگ

نياز از ابراز احساسات را بی ر مقابل، هدايت انسان(، اما د19: 1342« )هدايت، کردندی میيهای او اين نوازش را گداچشم»

از منظر  گرايانه و فرديت رمانتيکی برخوردار نيستند.های احساسهای بازار دنيا، از ويژگیداند. از منظر نويسنده، انسانمی

ن از انسان را نيز (. نگاه شهودی نويسنده، تلقی حيوا19هدايت »هيچ کس احتياجی به ابراز احساسات او نداشت« )همان، 
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خويی بيند. همچنان که اعتقاد بر درندهکند و در هر چشمی جز کينه و شرارت نمیها نگاه میکند، »پات« به انسانزگو میبا

راوی داستان، سعی در بيان اين نکته دارد  (.29: 1359)ر.ک. برتران بارد، هاست انسان از نقطه نظرات قابل اهميت رمانتيك

 رود، نيافته و نديده است. به حق حيات حيوانات توقع می تودۀ انسان در احترامکه آنچه از 

زيرا  ؛کردصدای صاحبش تأثير غريبی در او می گرچهگويد: »هدايت در احساس غريزی پات برای بودن با سگ ماده می 

قوای دنيای ای مافوق لی قوهنمود، ودانست يادآوری میها مديون میآنه خودش را نسبت ب که وظايفی و تعهدات ةهم

صداهای دنيای خارجی سنگين ه طوری که حس کرد گوشش نسبت به خارجی او را وادار کرده بود که با سگ ماده باشد. ب

دوار انداخته ه قدری تند و قوی بود که سر او را به و بوی سگ ماده ب و کند شده. احساسات شديدی در او بيدار شده بود

ها، فردگرايی متکی بر قلب است که ناظر بر درون فرد است و با فردگرايی رمانتيكدر واقع »(. 15: 1342بود« )هدايت، 

 (.191: 1386ای عام و همگانی چون »فردگرايی خردگرا« اساساً متفاوت است )ر.ک. جعفری جزی، پديده

رسد. سگ می به نهايت خودتان داس ةدر خاتميابد و توسعه میبه صورت تدريجی  سگ ولگرد، بيان احساس در داستان

او در انتهای  ةوقفهای بیگريزد. دويدنبرای به دست آوردن مهری متقابل در انسانی ناشناس از سرنوشت نامهربان خويش می

در داستان  رمانتيك گرايی احساسمؤلفة ، بازتاب نهايی تدريجیو مرگ مهری تا بازايستادن داستان برای گريز و گذار از بی

 است. گذار احساس از تعقلشيوۀ دور شدن پات از فضای ميدان ورامين،  ت.لگرد اسسگ و

 شهرآرمان  .5

آمدنی است که دستشهر رؤيای کمال بهشهر در داستان سگ ولگرد وجود دارد. »آرمانهای بسياری از رؤيای آرماننشانه

ها های ساختمانی، در شعر و ترانهدر طرح و فلسفی، های سياسیدر رسالهتواند در هر جا، تواند به هر شکلی در آيد، می می

شهر پات، بازگشت به وضعيت پيش از (. آرمان15: 1385روويون، )های آموزنده جای داشته باشد« ها يا رماننيز در سفرنامه

ی شده رد وارد دنيای جديدکحس میپات کرد. » تنهايی است. امنيت خاطری که با حضور صاحب و خدای خود احساس می

 (. 18: 1342برد« )هدايت، دانست و نه کسی به احساسات و عوالم او پی میا از خودش میکه نه آنجا ر

دهد. »فردی که قلادۀ او را باز شود، خود را بيشتر به او نشان میاين دنيای جديد در زمانی که قلاده از گردن پات جدا می

(. در واقع، پات نشان 17: 1342زند« )ر.ک. هدايت،می به پهلويش میوبارۀ پات، لگد محککند به محض نزديك شدن دمی

دهد و برای يافتن نشانی از اصالت دوباره سعی در جستجو برای يافتن صاحب خود دار را از دست میسگ اصيل و صاحب

های فاصلهه د و بد. همه را سرکشی کرکوچه بوی رقيقی از او مانده بوبه جستجوی صاحبش رفت. در چندين پسدارد. او »

 ؛ميدان برگشتهه برد که صاحبش ب برگشت؛ چون پات پی دوباره رفت، آبادی بيرون ةتا خراب .معينی از خودش نشانه گذاشت

 (. 16: 1342« )هدايت، بود و او را جا گذاشته بود؟ رفته صاحبش آيا شد، می گم ديگر بوهای ولی از آنجا بوی ضعيف او داخل

شهر پات، مکانی است که او بتواند آرمان نوازش بود.ه ، احتياج او بداده بودپات را شکنجه هر چيز از که بيش اما آن چه 

اش توسری خورده و فحش ای بود که همهاو مثل بچهمهربانی خويش را به کسی ابراز کند و از او محبت و نوازش ببيند. »

ه يش احتياج باين زندگی جديد پر از درد و زجر بيش از پاسات رقيقش هنوز خاموش نشده. مخصوصاً با شنيده، اما احس

او ه نفر ب که يك کردند و حاضر بود جان خودش را بدهد، درصورتی ی میيهای او اين نوازش را گدانوازش داشت. چشم

هيچ او وارد دنيای جديدی شده بود، دنيايی که (. 19و18: 1342« )هدايت، اظهار محبت بکند و يا دست روی سرش بکشد

 ،کسی نشان بدهده او احتياج داشت که حس پرستش و وفاداری خود را بو نداشت. »ها و نيازهای اگونه سنخيتی با خواست

کرد و توی هر چشمی نگاه کس از او حمايت نمی کس احتياجی به ابراز احساسات او نداشت؛ هيچ آمد هيچنظر میه اما ب
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کرد مثل اين بود که ها میخواند و هر حرکتی که برای جلب توجه اين آدمجز کينه و شرارت چيز ديگری نمیه کرد بمی

 (. 20و  19: 1342ت« )هدايت، انگيخمی خشم و غضب آنها را بيشتر بر

نديده باشد سگ خوشحال يا کيست که کند، می محبت اظهار شود: »حيواناين ديدگاه در »انسان و حيوان« تفسير می

سو يا شجاع است؛ بعضی اوقات فقط به اشخاص تنبل يا زرنگ، قانع يا پرخور، پاکيزه يا کثيف، ترغمگين، مهربان يا وحشی، 

 (.52: 1379« )هدايت، کندگيرد و زمانی به هر کسی اظهار دوستی میمعينی انس می

به ماست  ان راهای نرسد. آن مرد تکهازش فردی ناشناس به اوج میشهر، با پيدا شدن و نورؤيای رسيدن به مأمن آرمان

حالت و پر از عجز های ميشی خوشکند: »چشماندازد، راوی تصويری از پات را مجسم میآغشته کرده، جلوی پات می

کتك بود و بی (. غذايی که20: 1342جنبانيد« )هدايت، خودش را از روی تشکر به صورت آن مرد دوخته بود و دمش را می

شود؛  رسد که پس از رفع گرسنگی، روايت داستان از نگرش مألوف، منفك میه نظر میاين گونه بگنجيد. در باور پات نمی

شود. تصميم عاطفی پات برای پيوستن به فرد ناشناس،  بدين معنی که سگ پس از رفع گرسنگی از فرد ناشناس جدا نمی

ن، هيجانات عاطفی پات در پوشش دهد. از اين لحظه به بعد کانون روايت داستاافزايش میامکان تأويل علت مرگ سگ را 

نده است و شگرد نويسنده، ابهامی است که در خدمت تحليل و تأويل خواننده قرار داده و بُعد ديگری را به تأويلات خوان

دود که آنقدر میکند و فرد شروع به دويدن می شهر خويش، به دنبال خودروی آنپات برای يافتن آرمانافزايد. داستان می

، اما از منظری ديگر، هدايت در ابتدای دويدن کشاندهمين دويدن طولانی او را به کام مرگ میشايد داند کجاست و یديگر نم

(. 21: 1342کند )ر.ک. هدايت، ها را تقويت میکند که گمان سمی بودن خوراکیپات، به وجود دردی در بدن او اشاره می

ی ورای حسی دست و پاهای پات اشاره دارد که همگکم، تشنج و بیدر ادامه هدايت به ضعف، گيجی، درد شديد در ش

 دهند. خستگی مفرط از دويدن بسيار، در نگاه ديگری گمان مسموميت پات را افزايش می

نخوت و کبر انسان از جمله مسائلی است که صادق هدايت همواره بدانها اشاره کرده است، نخوتی که از نشأت گرفته از 

های مدام حيوان را سان نسبت به حيوان است. فرد ناشناس که دستی بر سر پات کشيده است و گرسنگیخودبرتربينی ان

 شتابايستد و اهميتی برای حيات و احساس حيوان قائل نيست. از نمیای بهای او لحظهبرطرف کرده است، در برابر دويدن

در حالی که گمان  گريزد. مهری میرسيدن به مهر از بیای بر پاتدارد.  اوشهر با آرمان یارتباط آشکار حيوان، در دويدن

 مسموم کرده است. رود تصور او از مهرورزی فرد ناشناس نيز خيالی خام و بيهوده است و مرد تعمداً او را می

 اندیشی مرگ  .6

 هميشه از فضایهای او را برای د يا مرگی که چشمشو ميسر می مهرورزيا از طريق دستيابی به صاحبی  شهر پاتآرمان

رمانتيسم، های در اين باره بايد دانست يکی ديگر از ويژگی رساند.و او را به آرامش ابدی می بنددمهری میبی سرد و فسردۀ

ها به اين موضوع پرداخته است. »عشق و مرگ از مضامين اصلی و مورد انديشی است و هدايت نيز در بسياری از داستانمرگ

»صادق با حضور (. 7: 1379اند« )بهارلو، و به صورت نوعی برگردان تقريباً در همه آثار او تکثير شدهعلاقة هدايت هستند 

آفرين باشند داشت، رويدادها و حوادث و اتفاقاتی را برای نوشتن داستان دستچين کرد که مرگذهن و شناختی که از نبودن 

 (. چنان126تجزية موشکافانه نکرده است« )جنتی عطايی، تهران:  و بايد پذيرفت که هيچ کس پيش از او اين همه دربارۀ مرگ

شهر خود در مفهوم آرامش رسيد و »با ميل  آرمانهای بسيار در مرگ به که پات نيز پس از سرگشتگی، گرسنگی و هراس

نکی ملايم و تواند تکان بخورد ... يك نوع خخورد، حس کرد که ديگر از اينجا نمیغريزی خودش که هيچ وقت گول نمی

که در  های هدايت، عشق و مهرورزی آميخته به رنج و تباهی است، چنان(. در داستان22و21: 1342، مکيفی بود« )هدايت

داستان سگ ولگرد نيز چنين است و »عشق پاسخی است به معنای هستی و مرگ، نجات آدمی از رنج اين هستی است« 
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 کشند و بیخواران و دژخيمان از بيدادگری خود دست میگورستان است که خون(. از منظر هدايت تنها در7: 1379)بهارلو، 

رسد که نويسنده مرگ را به عنوان يك محتوای انسانی اين طور به نظر می(. 325: 1383شود )هدايت، گناه ديگر شکنجه نمی

: 1379نای ادبی ببخشد )بهارلو، که دغدغة خاطر اوست، همچون زمينة يك متن ادبی برگزيده است و قصد دارد تا به آن مع

م حيوان در برابر خواست انسان که مرگ، مفهوم مطلق تسلي (. اين معنای ادبی در داستان سگ ولگرد نيز وجود دارد، چنان10

ای در تعامل با انسان، حس اعتماد و کند. در اين معنی هر ذهنيت و عينيتی در زندگی حيوان و هر تجربهرا به ذهن متبادر می

بندد، بسته به نوع تفکر انسان و قدرت های مادام العمر و يا هر تصويری که پيش چشمان حيوان نقش میاطمينان، يا هراس

اختيار اوست و تنها ميل به طبيعت است که در او به صورت غريزی و بدون قدرت و تملك خودخواهانة انسان در تعلق و 

 ذهنی و عينی حيوان باقی مانده است.

 راییگطبیعت  .7

يك گرايی و بازگشت به آن گذار از ها شهر و تمدن مظهر تباهی است و روستا مظهر پاکی است. طبيعتاز منظر رمانتيسم

ها ها همانند کلاسيك(. رمانتيك52: 1375وار به ديدگاهی ارگانيك و زنده است )ر.ک. فورست،  ديدگاه مکانيستی و ماشين

کنند، ارتباط عاطفی و دهند، بلکه با طبيعت مثل موجود زنده برخورد میائه نمیفقط توصيف عينی و ظاهری از طبيعت ار

کنند )فورست، ی که در هر يك از مناظر طبيعت، عواطف و حالات خود را مترسم میای با طبيعت دارند؛ بدين معنهمدلانه

1375 :53 .) 

بخشد و خود در مکتب رمانتيسم را به پات می های فرديت و ميل به همدلی با طبيعتدر اين داستان، نويسنده ويژگی

های پات در ميدان ورامين بنگريم، اين هايی و رنجها به تنيلات و افکار اوست. اگر از منظر رمانتيكبازگوکنندۀ حالات، تخ

ان که نچگيرد که در طبيعت باشد. گرايش به طبيعت، گريز از وقايع فضای شهری است. سگ تنها زمانی در آرامش قرار می

فعه که به پات هر دشود. » زارهای اطراف بيدار میوخيزهای کودکی با نگاه کردن به سبزهدر پات، ميل موروثی نياز به جست

داد، ولی اين دفعه به شد و يادبودهای گذشته را در مغزش از سر نو جان می کرد، ميل غريزی او بيدار میزار دقت میسبزه

کرد. ميل مفرطی حس وخيز میثل اين که صدايی بيخ گوشش او را وادار به جنبش و جستقدری اين احساس قوی بود، م

 (. 12: 1342زارها بدود و جست بزند«)هدايت،کرد که در اين سبزهمی

گويد: »بر رخسار مردمان جز ژان ژاک روسو شاعر و نويسندۀ فرانسوی که رمانتيست مؤثر بر تثبيت اين مکتب است، می

يد دانست که اصطلاح با(. 29: 1359خندد« )برتران بارد، روی من میبينيم و حال آنکه طبيعت همواره بر نمیخويی درنده

شد، البته با معنايی مثبت و اغلب برای توصيف هايی که در طبيعت وجود دارد نيز اطلاق میرمانتيسم »به مناظر و صحنه

زارها در (. پات با نگريستن به سبزه26: 1380رود« )فورست، به کار می های بکر و دورافتادهها و سرزمينها، جنگلکوهستان

گردد و به توسط خاطرات و عواطف دور از زمان حال های فعلی باز میای عاری از درد و مشقتت به گذشتههمدلی با طبيع

(، اما روح و جسم اين 12: 1342شده، گمشده، همه به هيجان آمدند« )هدايت، گريزد. »يك مشت احساسات فراموشمی

داد. احساس دردناکی اجازۀ کمترين حرکت را به او نمیه حيوان در تقيدّ رنج و آزردگی است. »تنش به قدری کوفته بود ک

 (.12: 1342آميخته با شعف و ناتوانی به او دست داد« )هدايت، 

تحولی اساسی است که است و در واقع  ای از عالم خارج دهندۀ برداشت و تصور کاملاً تازهبازگشت به طبيعت نشان

وار به ديدگاهی ارگانيك و زنده ديدگاه مکانيستی و ماشين توان آن را در يك جمله خلاصه کرد: گذار از يكمی

 (.52: 1380)فورست،
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تالژی هايی با محتوای نوسگيرد، تبيين گزارههايی که نويسنده يا شاعر برای نماياندن احساسات خود به کار میيکی از روش

پيروان جنبش رمانتيك، برای از دست رفتن عقايد، آداب و رسوم، اخلاق، کند. است. ياد روزهايی که از آنها با افسوس ياد می

رمانتيسم در برابر چنين تغييراتی در مسخ شئون انسانی معترض است. »با اين حال  خورند.شرف و آبروی شخصی تأسف می

: 1386.ک. جعفری جزی، پذيرند« )رخواهی میهای آزادیرات را در اجتماع، مانند توسعة فرهنگی و جنبشبرخی از تغيي

 شود:نوستالژی از دو ديدگاه »تحسر بر گذشته«، »ياد معشوق« و »خاطرات کودکی« در داستان تبيين می(. 163

 تحسر بر گذشته  -8-1

اين مفهوم در پی تغييرات  آل و احيای آن است.زگشت به گذشتة ايدههای رمانتيسم، تلاش برای باترين شاخصه از مهم

دهد. اولين عامل، تلاش برای احيای گذشته و استفاده از منابع موجود در گذشته است و شخصيت زندگی فردی رخ میخاص 

صاحبش رفت، در رمانتيك در شرايطی قرار دارد که سعی در تغيير آن دارد. پات »همين که به خودش آمد به جستجوی 

(. 16: 1342يابد )ر.ک. هدايت،  کند، اما او را نمیرا سرکشی میکوچه بوی رقيقی از او مانده بود. پات همه جا  چندين پس

، اما حسرت گذشته و تلاش برای احيای آن، پيرنگ اصلی داستان زندگی جديد خود سازش پيدا کرده بود اگر چه پات با

انده بود و هر مبهم و محو و بعضی بوها برايش باقی م حالات مشت يك فقط گذشته زندگی زا سگ ولگرد است. »برای پات

اختيار خاطرات بی و کردمی پيدا فرار راه و تسليت يك نوع خود ۀين بهشت گمشدا گذشت، دراو خيلی سخت میه وقت ب

 (.18: 1342« )هدايت، شدمجسم می ی اوزمان جلو آن

 یاد معشوق -2-8

هايی به طور آشکار بنيادين آن است. چنين ويژگیشق، جريان پر شور عاطفه و البته اندوه و افسردگی لی اين عويژگی اص

(. در اين داستان نيز علت و محور اصلی اندوه 51: 1375شود )ر.ک. فورست، های رمانتيك محسوب میهای نوشتهاز نشانه

با ها حتی داند که هيچ يك از آدمت. او میات، يعنی صاحب اوسگاه قابل اعتماد پ پات، گم شدن و از دست رفتن تکيه

آمد  نظر میه های اينجا ظاهراً شبيه صاحبش بودند، ولی بگرچه آدمهای ظاهری، اخلاق و منش صاحبش را ندارند. »شباهت

که سابق با آنها محشور  یيهاکه احساسات و اخلاق و رفتار صاحبش با اينها زمين تا آسمان فرق داشت، مثل اين بود که آدم

: 1342« )هدايت، کردندفهميدند و از او بيشتر حمايت میدردها و احساسات او را بهتر می تر بودند،دنيای او نزديكه بود، ب

گاه قابل (. در واقع علت اصلی تحسر بر گذشته و انگيزۀ بازگشت به آن، احساس نوستالژی و ياد معشوقی است که تکيه13

 مهرورزی برای پات بوده است. اعتمادی در

سازد، آگاهی و ناخودآگاهی را هماهنگ می جام درونی وجود است، جسم و روان و خوداز ديدگاه رنه آلندی عشق انس

گر آن است که پات در (. اين تعبير آلندی از عشق، بيان112: 1378برد )آلندی، راهبر احساسات است و تضادها را از ميان می

ين اميدهای خود را از دست داده است. در واقع، آل، آخرحيای گذشتة ايدهمهری ميدان ورامين و سعی در ابی گريز از فضای

زاييدۀ توقعات  معمولاً  اين اندوه ها از دست داده است. »مهری انسانسگ ولگرد انسجام درونی وجود را در اندوه بی

 (.181: 1376شده است« )سيدحسينی،  گرفتار ايمانبی و احساسبی جهانی در که است قلبی  ناپذيرتسکين

 دوران کودکی  – 3-8

دارند و خاطرات و يادهای کودکی های او را عزيز میهای پيش رمانتيسم و ادبيات دوران رمانتيسم، کودک و پاکیدر دوره

کی را به سگ داستان (. هدايت تداعی خاطرات کود91: 1386)جعفری جزی،  شودبرای شاعران و نويسندگان تداعی می

در ميان بوهايی که به کند: »نشيند و به گذشته نگاه میخاطرات کودکی پات در خيال او میکند. وی در وصف فرافکن می
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اين مايع سفيد آنقدر شبيه شير  .کرد بوی شيربرنج جلوی پسربچه بودرسيد، بويی که بيش از همه او را گيج میمشامش می

کرختی به او دست داد، به نظرش آمد وقتی که کرد. ناگهان يك حالت چگی را در خاطرش مجسم میمادرش بود و يادهای ب

کرد. بوی تندی که ليسيد و پاک میمکيد و زبان نرم محکم او تنش را میبچه بود از پستان مادرش آن مايع گرم مغذی را می

ير او در بينيش جان گرفت« سنگين مادرش و شکرد. بوی تند و در آغوش مادرش و در مجاورت برادرش استشمام می

 (.13: 1342يت، )هدا

های ها خود را به جريانهای آن در شعر و داستان رمانتيك اروپا نقشی اساسی دارد و اغلب رمانتيك خاطرات و تداعی

حسرت  و س نوستالژیرفته که با حهای ازدستاند، بازگويی خاطرات و ياد مبهم گذشتهبار خاطرات سپردهپرجاذبه و حسرت

آوری دوران کودکی  راوی در ياد (.262: 1386د )جعفری جزی، شو ديده می اشعار و داستان رمانتيكتوأم است، در اغلب 

شد، همين که شير مست میپات در پی بيان آسودگی و لذت او در آن دوران و حسرت بر گذشته در رؤيای سگ است. »

شد و يك گين از پستان مادرش جدا میدويد، سرسنالی در تمام رگ و پی او میشد و گرمای سيبدنش گرم و راحت می

هايش چه لذتی بيش از اين ممکن بود که دست –آمد کرد، دنبال آن میهای مکيفی به طول بدنش حس میخواب عميق که لرزه

 (.18: 1342)هدايت،  آمد داد، بدون زحمت و دوندگی شير بيرون میهای مادرش فشار میاختيار به پستان را بی

های بچهگيرند. »ها از اعمال خود آگاه هستند و آگاهانه تصميم میها و گربههدايت معتقد است که حيوانات از جمله سگ

ند، چون کنای وارد گزند بدون اين که صدمهسگ يا گربه در وقت بازی به هم پرخاش کرده، يکديگر را از روی شوخی می

زند، پس از اعمال کند، خود را به تجاهل میبازی بوده است. سگ هوا و هوس خود را مخفی می شاندانند که مقصودمی

ها اشاره (. هدايت برای رساندن همين معنی در اين داستان نيز به بازی توله سگ53: 1379)ر.ک. هدايت، « خود آگاه است

های بلبلة او را گاز کرد. گوش اغچة سبز با برادرش مین بهايی که در آلانة چوبی سابقش را به خاطر آورد، بازیکند. » می

 .(14: 1342دويدند« )هدايت، شدند، میخوردند، بلند میگرفت، زمين میمی

 . نقد مدنیت 9

اند که رواج ها، زيانِ ايجاد و ابداع مدنيت نوين، بيش از ملاحظات انتفاعی آن است. آنها بر اين عقيدهاز نظر رمانتيك

فضايی (. در داستان سگ ولگرد، 141: 1382ان را از انسان سلب کرده است )ر.ک. صدری نيا، آرامش و امنيت و ايممدنيت، 

ها بنا نهاده شده است. يکی از که توسط نويسنده ايجاد شده، نقد مدنيتی است که بر پاية انتقاد از نادانی و خودخواهی انسان

به حيوان است. از نظر هدايت، انسان متمدن امروزی و ظالمانة انسان نسبت ، پرداختن به رفتار های اصلی هدايتدغدغه

های سرگردان با يکديگر تفاوتی ندارند. آنها به جز شکم و شهوت چيز ديگری را در نظر ندارند )ر.ک. همچنين وحشی

يك يست، بلکه يك جانی، او پادشاه موجودات نطلبانة خود دست بکشد، (. »انسان بايد از عنوان جاه23:  1398هدايت، 

(. انسانی که حق حيات حيوان و نيازها 65: 1379ظالم، يك چپوچی، يك راهزن و يك جلاد حيوان است و بس« )هدايت، 

 داند. و عواطف او را ناديده انگاشته و آزار حيوان را محض رضای خداوند می

های پناهگاه پات از شرارتکرد. در اين داستان، تنها  مظاهر مبارزه با مدنيت تلقیتوان يکی از  داستان سگ ولگرد را می

مهر آن نامأنوس های بیزارهاست. »پات« با فضای شهری و انسانوخيز موروثی در سبزهانسان، تخيل او در گذشته و جست

ر شده بود، وخ نهايی مفرط، ترسو و توسریکند. آنچنان که در تها تجربه میاست و تنها هراس و وحشت را در ميان انسان

لرزيد، حتی از صدای خودش وحشت خورد، به خودش میشنيد و يا هر چيزی که نزديك او تکان میهر صدايی را که می

 بودند او خونی دشمن آنها ةکه هم مثل اين(. 13و12: 1342کرد ... چيزی در او مرده بود، خاموش شده بود )ر.ک. هدايت، می

 (. 13ان، )هم بردندمی کيف او شکنجه از و



 سعيد محمدی کيش / صادق هدايت ولگرد« »سگ داستان در رمانتيسم مکتب هایويژگی بازتاب /40

 

 

  (Descartes) دکارت، جای تعجب است فيلسوف بزرگ» بخشد:هدايت نقد مدنيت را در کتاب »انسان و حيوان« توسعه می

ناپذير کند و اين يك اشتباه پوزشحيوان را ماشين متحرک فرض می ،که خيلی متعصب به مقام انسان بوده از روی نخوت

 (.50: 1379« )هدايت، کنندکردند و می ن به طرز ظالمانه رفتارچون همين سهو باعث شد که با حيوااست، 

 کس احتياجی به ابراز احساسات او نداشت؛ هيچ آمد هيچنظر میه ب»نويسد: هدايت در توصيف رفتار انسان با حيوان می

که برای  هر حرکتیخواند و و شرارت چيز ديگری نمی جز کينهه کرد ب کرد و توی هر چشمی نگاه میکس از او حمايت نمی

 (.  20و  19: 1342« )هدايت، انگيختمی کرد مثل اين بود که خشم و غضب آنها را بيشتر برها میجلب توجه اين آدم

آزار است. حيوانهای متناظر با عقيدۀ فوق، کلام هدايت، مشحون از نقد مدنيت پوشالی و اعتراض به رفتار و افکار انسان

 به خاطرزده است. روزی او را سگ خود را دائم می ،برای تحقيقات فلسفی ،دکارت ةپيرو فلسف(Malebranche)  مالبرانش»

آن زمان با امروز خيلی  ةولی فلسف دانيد که حيوانات حس ندارند؟دهد: مگر نمیجواب می ،کننداش سرزنش میرفتار ظالمانه

 (. 51و 50: 1379، « )هدايترت به کلی منسوخ و مضحك شده استو فرض دکا فرق داشته

اند و آنها کند تمام موجودات به خاطر وجود او موجود شدهاز منظر هدايت، انسان به واسطة خودپسندی جبلی گمان می

»مجسمة اخلاق«، »مظهر الهی« (. هدايت به تعريض انسان را »شاهکار خلقت«، 61اند )همان، را برای کشتن و خوردن آفريده

کند و قصد شکار آنها را دارد. همچنان که با که به خاطر نياز به تفريح با جان حيوانات بازی میند خواو »فرشتة زمينی« می

هايی حيوان حق يابد. از منظر چنين انسانبخشد و به آرامش خيالی دست میريختن خون حيوانات، حرص را تسکين می

(. همچنان که در بخشی از داستان 61: 1379 ک. هدايت،خواهد )ر.علاقه به زندگانی ندارد، بچة خود را نمی حيات ندارد،

ای است از جدا (. اين جمله کنايه14: 1342نويسد: »يك مرتبه مادر و برادرش را گم کرد« )هدايت،سگ ولگرد هدايت می

ی ادرش و صداتن کرکی برکه برای پات » کردند. درحالیا مراقبت میای که از آنه کردن پات از مادر و برادرش توسط خانواده

گر اهميت وی در حق  (. در واقع، وقوف نويسنده بر اين معنی، بيان14مادرش همه اينها پر از کيف و نوازش بود« )همان، 

 حيات و احساسات حيوانات است.

ورامين داند. در ميدان آزاری، متفق و همداستان مین حيوانرا در جنو  هدايت نه تنها »دکارت« و »مالبرانش« که نوع انسان

است از بازار دنيا، انسان در فضای سرد و منجمد موهومات مندرس خويش، چنان متعصب  ایطراف آن که استعارهو کسبة ا

او همدست بودند و اين که همه آنهای ديگر هم با  مثل» نيست. ديگر موجودات برای حيات مانده است که قادر به ادراک حق

: 1342زدند« )هدايت، زدند زير خنده. همه محض رضای خدا او را میکردند، میق میزيرکاه او را تشويبه طور موذی و آب

گذاشتند؟ به کسی که بدون سبب، توانستند حرف بزنند به دژخيم خود چه نامی میگويد: اگر حيوانات می(. هدايت می11

جنبندگان درماندۀ ناتوانی را قتل و غارت  به غير از يك کنجکاوی ابلهانه، يك خودپسندی احمقانه، بدون فايده، بدون محرکی

راوی آگاه است که آنچه او از (. 61: 1379خواهند )ر.ک. هدايت، کند که جز يك مکان آزاد و آرام چيز ديگری نمیمی

: 1342)ر.ک. هدايت، فهمند بينند و نمیم ميدان ورامين نمیيابد، هيچ يك از مردبيند و در میهای حيوان میمظلوميت و رنج

 همان تخيلی است که نويسندگان رمانتيك از آن برخوردارند.  ( و اين10

از ديگر نکات در نقد مدنيت، ترجيح نگاه مدنی به اصالت است. همچنان که در نگاه انسان عامی و بدوی نيز چنين بوده 

اصالت را آغاز اطلاق ولگرد و سبب دۀ سگ که نشانی از اصالت است، در واقع باز شدن قلادۀ است. نويسنده با اشاره به قلا

داند. او قلادۀ اصالت را پيش چشمان سگ نهاده است که عامل اصلی فروشدن در ورطة دلتنگی، میساز آزار و اذيت او 

کرد وارد شناخت. پات احساس میان بود، میهراس و نياز را به خاطر بياورد. »هنوز قلادۀ خودش را که جلوی دکان آويز

(. 18: 1342برد« )هدايت، اسات و عوالم او پی میدانست و نه کسی به احسشده که نه آنجا را از خودش می دنيای جديدی
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توانست  احساس اضطراب و وحشت گوارايی کرد. چطور پات مینويسد: »نويسنده در باب تنهايی و اضطراب پات می

از آنجا که هيچ  (.16: 1342)هدايت،  داشت خدايش زندگی بکند، چون صاحبش برای او حکم يك خدا راصاحب! بیبی

کند صاحب را نيز تداعی میوحشتی گوارا نيست، حساميزی در ترکيب گوارايی وحشت، نوعی توهم بلوغ و استقلال سگ بی

 گر غربت حيوان و نامأنوس و نامهربان، توأمان است. اين معنی بيانکه با وحشت عدم آگاهی و عدم توانايی در دنيايی غريب 

 از قلاده است.   در دنيای بعد

 گیری نتیجه

مورد بررسی قرار  کوتاه »سگ ولگرد« اثر صادق هدايت،      هايی از مکتب رمانتيسم فردی در داستان در پژوهش حاضر جلوه

 پايانی دراز منظر نويسنده چيز بی داستان، بازخوانی پيامی در چشمان سگ است،رسد شاخصة اصلی گرفت. به نظر می

اما اين پيام در »تخيل شهودی« نويسنده، نقش بسته است. پيامی که مبيّن  ن را دريافت،شد آزد که نمیهای سگ موج میچشم

ا روح انسانی است. هدايت در اين وصف، معنی »فرديت« در ژرفای نگاه اوست. فرديت پات در برخوردار بودن از چشمانی ب

 گرايی« رمانتيسم همخوانیياز مفرط او به نوازش را دريافته است که با »احساسهراس حيوان از جامعة انسانی و عجز و ن

گرايی« است. التيام او در مرور خاطرات گذشته از صاحب خويش  دارد، چنانکه مکتب رمانتيسم مبتنی بر همين مولفة »احساس

گرايی و دلتنگی ست. بنابراين احساسدوران کودکی همسو با مولفة »نوستالژی« و تحسر بر گذشته در مکتب رمانتيسم ا و

های گذشته، از جمله ويژگی متمايز فرديت پات است برای گم شدن صاحب و از دست رفتن آسايش و لذات زندگی در سال

گرايی در داستان احساس ر قلب« و ناظر بر درون اوست. بازتابو همچون تعاريف »فرديت« در مکتب رمانتيسم »متکی ب

 استحاله و دگرگونی عاطفی »پات« رسد. در واقعداستان به نهايت خود می ةدر خاتميابد و توسعه میيج تدر به سگ ولگرد

 ةمولفاصلی ، بازتاب تدريجیمرگ مهری تا بازايستادن و بیفضای وقفه او برای گريز و گذار از های بیدويدندر 

پايبند گذار احساس از شيوۀ ضای ميدان ورامين، ف ازاو دور شدن  ت.در داستان سگ ولگرد اس « رمانتيكگرايیاحساس»

پات گذشتة  احيای و شهررؤيای رسيدن به آرمان درمهری بی ۀکننديوسأگذار مهر از فضای سرد و ماست.  تعقلتحذير و 

 تلاش برای بازگشت به گذشته و احيای از محورهای اصلی داستان احيای گذشتة مطلوب است.توان گفت که يکی می است.

هايی است که تنها مهری انسانهای مکتب رمانتيسم است. پات در پی گريز از وقايع نامطلوب و بیترين شاخصهاز مهم آن

رسد شهر اوست. از سوی ديگر، به نظر میانهايی با صاحب او دارند، لذا بازگشت به گذشتة مطلوب، آرمدر ظاهر شباهت

ها و های پات، آنها را فاقد ادراک رنجيت در توصيف بازخورد انسان به رنجويژگی اصلی داستان، »نقد مدنيت« است. هدا

های نسانها هيچ احتياجی به ابراز احساسات او نداشتند. اين تفسير نويسنده از اداند. از نظر هدايت، انسانات میمظلوميت پ

ن و اهميت ادراک وجود احساس در گر توحش نوع انسان و تلاش برای آگاهی او نسبت به حق حيات حيوا شهری، بيان

 حيوانات است.  
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